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این کتاب شــامل یادداشت های پراکنده بهرام صادقی 
اســت که محمدرضا اصلانی، سینماگر و شاعر و نقاش آن 
را گردآوری کرده اســت. هر بخــش از کتاب، خواننده را با 
جنبه های مختلف شــخصیت بهرام صادقــی و همچنین 
زندگــی و تحصیــلات نویســنده و شــاعر، ســرگرمی ها 
 و آثــار خانــواده و زندگــی شــخصی او آشــنا می کنــد.
دوره هــای مختلف زندگی او در نجف آباد، اصفهان و تهران 
در قسمت بیوگرافی کتاب »بازمانده های غریبی آشنا«، در 
کنار همــکاری صادقی با مجلاتی مانند صدف و ســخن، 
مشــارکت در انجمن های ادبی، داســتان های نوشته شده 
به قلم او و اشــعارش مرور شــده اســت. آثار به جامانده از 
او، از نگاه چهره هایی چــون صفدر تقی زاده، ضیاء موحد 
و محمد حقیقی مورد بررســی قرار گرفته اســت. خدمت 
سربازی بهرام صادقی، تحویل دیرهنگام پایان نامه اش در 
سی ســالگی و تصمیمش برای ازدواج در سی ونه سالگی 
همه در این قســمت پوشش داده شده و در نهایت به وداع 

او با زندگی پرداخته شده است.
در این کتاب همچنین داستان ها، نمایش نامه ها، اشعار 
و قصه های ناتمام بهرام صادقی و آثاری که قبلا هرگز چاپ 
نشده بود، گنجانده شده است. در اثر پیش رو، محمدرضا 
اصلانی نامه ها، مصاحبه های بهرام صادقی، یادداشت ها 
و تصاویــر مدارک تحصیلــی و هنری وی را نیــز گردآوری 
کرده است. مجلد حاضر که حاوی بیش از هفتصد صفحه 
محتوا در مورد بهرام صادقی و زندگی اوست، منبع کاملی 
را جهت آشنایی با او در اختیار خوانندگان قرار داده است.

یکیازشعرهایبهرامصادقی:
در باز شد و مرد درون رفت

افتاد یکی شعله ز مهتاب به دالان
پرسید یکی:  ها خبری هست ؟/

آری، خطری هست!
مشروطه بود در خطر امشب

باید که شود انجمن ما خبر امشب
با اسلحه آماده شود منتظر امشب

در بسته شد و مرد برون رفت...
کردند همه آتش و مشروطه چی افتاد

سوراخ شد از تیر
خون شد ز سراپاش سرازیر

آهسته به خود گفت چه شادم! همگی را
کردم خبر آخر

افسوس که می میرم از این تیر
مشروطه من خون مرا هدیه تو بپذیر!
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پاهایش را بلند می کند. مدیر و معلم نه تنها با این 
کار بهــرام نتوانســتند او را تنبیه کننــد، بلکه این 

عمل او باعث خنده آن ها شده بود.«
قصه »ملکوت« از یک باغ آغاز می شــود؛ باغی 
که بهرام صادقی بارها در »سیاسرد بروجن« با آن 
جیپِ معروف امتحانش کرد و آنقدر شــب و روز در 
آن زندگی کرد و روزنه های وهم آلود آن باغ در روح 
و جان آقای نویسنده نشست تا خالق آقای مودت 

و دکتر حاتم و دیگران باشد.
بهرام صادقی »ملکوت« را در یک شــبانه روز در 
روســتای ورپشــت اصفهان می نویسد. خواهرش 
ایران در اواخر دهه  سی در این روستا دوران طرح 
خــود را می گذراند و برای بهرام صادقی آرامشــی 
بهتر از نوشــتن در کنار خواهر و روستای ورپشت 
وجــود ندارد. خواهر آن ســال ها را این گونه به یاد 
مــی آورد: »گاهی به من در ورپشــت که مشــغول 
کار در بهداری بودم، ســرمی زد. تابستان ها وقتی 
دانشــگاه ها تعطیل می شد، از تهران به این روستا 
می آمد که من در آنجا مشــغول بــه طبابت بودم. 
ملکوت را در ورپشــت در یک شــب نوشــت. البته 
خیلی جلوی ما تظاهر به نوشتن نمی کرد و بیشتر 
نوشــته هایش را برای دوســتانش می خواند مثل 

منوچهر فاتحی و...«
»ملکوت« برای نخســتین بار در ســوم دی ماه 
1340 در شــماره  نهم کیهان هفته در 92 صفحه 
چاپ شد. نکته جالب در چاپ نخست تصویرگری 
مرتضی ممیز 25 ســاله اســت که دقیقــا با بهرام 
صادقی هم نســل و هم ســال اســت. ممیز در این 
کتاب و بر اساس فصل بندی »ملکوت« تصویرگری 
بی نظیر خود را اعمال می کند. ممیز با تســلط بر 
متن »ملکوت« و مســتقل از کتاب، نگاه تصویری 
خود را می سازد. این شماره کیهان هفته از جمله 

شماره های نایاب محسوب می شود.
»ملکوت« در سال 1349 با دیگر داستان های 
کوتــاه بهــرام صادقــی تحــت  عنــوان »ســنگر و 
قمقمه های خالی« توســط انتشارات زمان منتشر 
می شــود و در چــاپ دوم از مجموعه داســتان ها 
جــدا و به صورت مســتقل و در 112 صفحه به راه 
خود ادامــه می دهــد. »ملکوت« پــس از انقلاب 
اجازه انتشــار نمی یابد و در اواســط دهه  هفتاد و 
در بازچاپ بسیاری از کتاب های نایاب و توقیفی، 
شــانس چاپ پیــدا می کند. طی ســال های 58 
تا 78 »ملکــوت« به بازار ســیاه راه پیدا می کند و 

نســخه های قدیمی آن دســت به دســت می شود 
تا اینکه ســروکله نسخه های افســت آن هم از راه 
می رسد. سال ها بود که از چاپ »ملکوت« خبری 
نبود تا اینکه در ســال گذشــته انتشــارات معین 
»ملکــوت« بهرام صادقی را منتشــر کــرد و پس از 
آن نشــر نیلوفر، ناشــر اصلی آثار بهــرام صادقی 
دســت به انتشــار »ملکوت« زد تا این شــاهکار و 
شــخصیت هایش هم چنان و تا ابد بــه راه خود در 

این سرزمین ادامه بدهند...
»ملکوت« بــر پایه مرگ و زندگی اســت و دائما 
بــا همین کنش به بــرزخ خود ادامــه می دهد و با 
پرســش گری ها و شــک و تردید جاودانگی انسان 
سعی می کند همانند یک داستان روایت مند پیش 
برود. بهرام صادقی از همان آغاز داســتان ضربه را 
وارد می کند: »در ساعت یازده شب چهارشنبه آن 
هفتــه، جن در آقای مودت حلول کرد.« دوســتان 
آقــای مــودت »منشــی«، »مــرد چــاق« و »آقای 
ناشناس« هستند. دوســتانی که دور هم در باغی 
جمع شــده بودند اما با حلول جن در دوستشــان 
قصد دارند او را نزد پزشکی ببرند. قرعه به نام دکتر 
حاتــم می خورد. دکتری که اضطراب آلود اســت و 
قرار اســت آقای مودت را معالجه کند. دکتر حاتم 
سورئالیســتی اســت چراکه بدنش به دو قســمت 
تقســیم می شــود؛ نیمی پیر و نیمی جوان. شــب 
بیدار است. از سن خودش بی اطلاع است، بچه دار 
نمی شود. و همســران و شاگردانش را سربه نیست 

می کند و با جسم آنها صابون درست می کند.
»مسئله برای من باور کردن یا باور نکردن است. 
نه بــودن یا نبودن. زیرا من همیشــه بــوده ام! در 
همه ســفرهایم، پای پیاده، در دل کجاوه ها، روی 
اســب ها و درون اتومبیل ها، وقتی که برف و بوران 
جاده ها را مســدود می کرد، یا آن زمان که از میان 
درختان گل می گذشتم، و آن غروبی که به شهری 
می رسیدیم و به ســراغ مهمان خانه اش می رفتیم 
یا در ســحری که باران بر ســرمان می ریخت و درِ 
خانه رعیتی را می کوفتیم کــه پناهمان بدهد، در 
صبحی که تک وتنها به میدان دهی می رسیدیم و 
از ســر چاه آب برمی داشتم و می خوردم، اگر یکی 
از زن هایــم همراهم بود و اگر تنها بودم، همیشــه 
بوده ام. یا اگر برایتان ثقیل اســت جور دیگر بیان 
می کنم: احســاس می کنم که همیشــه می توانم 
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